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بررسي دیدگاه علامه طباطبایي 
در مورد خداشناسي در تفسیر 

المیزان )1(
چكیده

خداشناس�ي به معناي عام آن یعني ش�ناخت وجود خدا 
و اثبات ذات مبدأ و همچنین ش�ناخت اس�ما و صفات آن 
ذات، اصلي ترین مبحث الهیات خاص است. در این نوشتار 
كوش�ش شده است این موضوع مهم در شاخه هاي متعدد 
آن از منظ�ر دانش�مند بزرگ، علامه طباطبایي، بررس�ي 
ش�ود. نظر به وسعت و پهنة آثاري كه دیدگاه ایشان را در 
این خصوص دربردارند، كار خویش را بر تفس�یر المیزان 

متمركز كرده ایم.
از مهم ترین نتایجي كه نوشتار حاضر آن را آشكار ساخته، 
نقش محوري »وحدت اطلاقي« در اندیش�ة علامه اس�ت. 
وح�دت اطلاقي نه تنه�ا در ش�ناخت ذات بلكه در تبیین 
صفات الهي و نسبت بین خدا و مخلوقات نیز بسیار حائز 

اهمیت است.

ــي، صفات خدا،  ــناخت خدا، وحدت اطلاق  کلیدواژه ه�ا: ش
تشبيه و تنزيه، اسماي حسني، علامه طباطبايي، تفسير الميزان

درآمد
شناخت خداوند نه تنها مهم ترين دغدغة فكري انسان 
ــترين تأثير را در نگرش  ــخ بوده، بلكه بيش در درازاي تاري
ــاني زندگي داشته  ــتي و كيفيت انس عمومي وي به هس
ــخصيت هاي  ــت. در حوزة معارف ديني و در ميان ش اس 6
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علمي معاصر، علامة طباطبايي از جايگاهي ممتاز برخوردار 
ــتار حاضر برآنيم كه موضوع مهم  ــت. از اين رو در نوش اس
خداشناسی را از نگاه اين شخصيت برجسته و از لابه لاي 

متن تفسيري ايشان مورد بازبيني و بررسي قرار دهيم.
محورهاي اساسي تحقيق حاضر چيست؟ پرسش هايي 
كه پيش روي ما قرار دارد كدام اند؟ آيا در بين افكار ايشان 
ــة كليدي و  ــي وجود دارد كه بتوان به عنوان انديش مطلب

راه گشا به آن متوسل شد؟
ــخ گويي به پرسش هاي فوق بيان مطلبي  قبل از پاس
ضروري است و آن اينكه مراد ما از معرفئ الله در اين مقاله، 
ــيك و رايج در كتاب هاي كلامي نيست كه  مباحث كلاس
ــي و بعد صفات ثبوتيه و  ــلاً  در ابتدا اثبات واجب تعال مث
ــود. آنچه  ــلبيه و در پايان افعال حضرت حق مطرح ش س
ــن از چيستي  ــت آوردن تصويري روش در پي آنيم به دس
ــناختي است كه انسان از خدا پيدا مي كند  و چگونگي ش
ــود. به اين  ــاط وي با آن مبدأ متعالي مي ش ــث ارتب و باع
ــي بحث عبارت اند از: 1. راه هاي  ترتيب، محورهاي اساس
ــناخت خدا )خدايابي(؛ 2. صفات خدا و اسماء حسناي  ش
وي )خداشناسي(؛ 3. وحدت اطلاقي ذات حق؛ 4. معرفت 

خدا به خدا.
ــد »وحدت اطلاقي« ذات حق تعالي در  به نظر مي رس
ــان وحدت  ــرش علامه نقش كليدي دارد.1 از نظر ايش نگ
ــرآن را رقم  ــة توحيدي در ق ــنگ  بناي انديش اطلاقي س
ــاً از توصيف  مي زند؛ چرا كه درك ما از صفات حق و اساس

به نظر مي رسد 
»وحدت اطلاقي« 
ذات حق تعالي در 
نگرش علامه نقش 
كلیدي دارد.1 از 

نظر ایشان وحدت 
اطلاقي سنگ  بناي 
اندیشة توحیدي 
در قرآن را رقم 
مي زند؛ چرا كه 

درك ما از صفات 
حق و اساساً از 
توصیف خداوند 
باید به گونه اي 
باشد كه با این 
اندیشة كلیدي 

هماهنگ و سازگار 
شود
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ــة كليدي  ــد كه با اين انديش خداوند بايد به گونه اي باش
هماهنگ و سازگار شود.

اهميت اين موضوع تا آنجاست كه اموري مهم از قبيل 
اينكه از چه راهي مي توان به معرفت خدا نائل شد، از تأثير 
ــه و تيررس آن دور نمي ماند؛ زيرا في المثل هر  اين انديش
ــت و  نوع دريافت ذهني و مفهومي از خدا نمي تواند درس
ــود و دليل اين امر آن است که با وحدت  واقعي قلمداد ش
اطلاقي خدا مخالف خواهد بود. در نتيجه، نه تنها بهترين 
ــناخت خدا معرفتي است كه در  بلكه راه منحصر به فرد ش
ــدا به خدا« ياد  ــان روايات از آن با عنوان »معرفت خ لس

مي كنند.2
ــش هاي مهم تحقيق را مي توان به اين شرح  اما پرس

فهرست كرد:
1. توحيد قرآني، چگونه توحيدي است؟

ــرب  2. در توصيف خدا، مطابق با طريقة قرآن و مش
اهل بيت)ع( چه رويكردي اتخاذ كنيم؟

3. رابطة ذات حق با مخلوقات چه نوع رابطه اي است؟
4. راه هاي شناخت خدا چگونه است؟

5. معرفت خدا به خدا چيست؟
6. اسماءالله تعالي چه جايگاهي در معرفت خدا دارند؟
در اين مقاله سعي مي كنيم به پرسش هاي فوق از زبان 

علامه طباطبايي پاسخ دهيم.

1. توحید قرآني
ــرراً بر وحدانيت معبود عالم تأكيد  در قرآن كريم مك
شده است. آيا توحيد خداوند، توحيد عددي يا چيزي فراتر 
و والاتر از آن است؟ پيش از نزول قرآن كريم، درك مردم 
ــدت عددي را نمي ديد اما قرآن كريم با  افقي بالاتر از وح
ــاحت پروردگار  تعليمات عالي خود وحدت عددي را از س

مي زدايد. 
علامه طباطبايي اين معنا را از توصيف وحدانيت خدا 
ــتفاده مي كند. وحدت عددي يا هر وحدتي  به قهاريت اس
كه كثرتي را در مقابل خود داشته باشد، به واسطة همان 
ــوب خواهد بود. در  ــدت خاص مقهور و محدود و مغل وح
ــت3، بنابراين وحدت  حاليكه خداوند متعال واحد قهار اس
خداوند وحدت عددي يا وحدتي مشابه آن از قبيل وحدت 

نوعي يا جنسي نخواهد بود.4
صورت استدلال علامه در قالب يك قياس استثنايي 
ــددی )نوعی يا  ــر خداوند واحد ع ــن خواهد بود: اگ چني

جنسی باشد( مقهور و محدود و مغلوب خواهد بود. ليکن 
خداوند مقهور و محدود و مغلوب نيست.

پس خداوند واحد عددي )یا نوعي یا جنس�ي( 
نخواهد بود.

ــكل روبه روست؟ پاسخ  اما چرا واحد عددي با اين مش
ــت كه اين قسم از وحدت قابل فرض نيست؛ مگر  اين اس
اينكه در كنار اين واحد بالعدد، واحد ديگري وجود داشته 
باشد. به اين ترتيب، اين واحد از واحد ديگر متمايز و بدان 

محدود و در نتيجه مقهور عدد و مقدار خواهد بود. 
براي تصور اين مطلب مي توان حوضي را مثال زد كه 
آب آن را در ظرف هاي متعددي می ريزيم. در اين صورت 
آب موجود در هر ظرف، آب واحدي خواهد شد كه مغاير 
ــت با آب ديگري كه در ظرف بعدي وجود دارد و البته  اس
ــت از آن جهت  ــت. آب ظرف نخس آن هم آب واحدي اس
واحد است كه متمايز از آب موجود در ظرف ديگر است كه 

از او مسلوب بوده و با وي جمع نشده است.5
در واقع، اگر فرض كنيم دو ظرف آب داريم، هر كدام 
ــي واحدند( و روي هم  ــت )يعن از آن ها يك ظرف آب اس
ــد. پس چنين وحدتي در  دو ظرف آب و كثير خواهند ش
ــر آن خواهد بود و طبعاً چنين وحدت  مقابل كثرت و غي
ــي با يكديگر قابل جمع نبوده و هر يك از ديگري  و كثرت

مسلوب خواهد بود. 
به عبارت ديگر، هر يك از اين آب ها داراي اين صفت 
است كه »غير از ديگري است«. پس هر يك از اين دو آب 
از يكديگر مسلوب مي شوند و نسبت به يكديگر تمايز پيدا 
مي كنند ولي همين وحدت و تمايز آن ها را مقهور خويش 
و مقدّر به اندازة مخصوص و داراي عدد )و مقابل با كثرت( 
خواهد ساخت. در حالي كه وحدت خداوند، وحدت قهاريّه 
است كه مغلوب هيچ امري از جمله مقدار و عدد و تمايز از 

كثرت، نخواهد بود.6
ــد خداوند واحد عددي نيست، پس  حال كه معلوم ش
ــاً ويژگي وجود حق تعالي  ــت و اساس وحدت او چگونه اس
ــت كه معروض وحدت عددي نمي گردد؟ در پاسخ  چيس
ــدت محضه« و يا  ــدت ذات احديت »وح ــد گفت وح باي
ــان7 »وحدت  ــه طباطبايي در ديگر آثارش به تعبير علام
اطلاقي« است. اما چرا ذات خداوند منزّه از وحدت عددي 
و متّصف به وحدت اطلاقي است، پرسشي است كه ايشان 

اين گونه به آن جواب مي دهد: 
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نه تنها بهترین 
بلكه راه منحصر به 
فرد شناخت خدا 
معرفتي است كه 
در لسان روایات 
از آن با عنوان 
»معرفت خدا به 
خدا« یاد مي كنند



ــوب به عدم  ــت كه مش ــون خداوند موجودي اس »چ
نمي باشد، و حقّي است كه بطلان بر وي عارض نمي گردد 
ــت كه مرگ با او درنمي آميزد و دانايي است  و زنده اي اس
ــت كه ناتواني و  كه جهل به او راه ندارد، و قدرتمندي اس
عجز به وي غلبه ندارد...«8 در يك كلام براي خداوند از هر 

كمال مفروضي، محض و صرف و خالص آن ثابت است.9
ــاير موجودات،  ــد متعال با س ــع تفاوت خداون در واق
تفاوت بين نامتناهي و متناهي است. نامتناهي به گونه اي 
ــر متناهي در هيچ كمالي  ــت كه ام بر متناهي محيط اس
ــه و مدافعه كند. بلكه  ــالات نمي تواند با وي معارض از كم
ــيطرة نامتناهي بر متناهي چنان است كه متناهي در  س
ــش نامتناهي را مفقود  ــي از اركان كمال خوي هيچ بخش
ــاهد و محيط بر آن است.  نمي يابد و غيرمتناهي قائم و ش
ــد در قرآن مي فرمايد: او لم يكف بربك انّه علي كلّ  خداون
شیء شهيد الا انهم في مريئ من لقاء ربّهم الا انّه بكلّ شی ء 

محيط )سجده، 54(.10و11
نتيجة سخن تا اينجا چنين است: 

ــت:  ــد متعال نامتناهي و نامحدود اس 1. ذات خداون
وجوداً و كمالاً.

ــت كه بر هر  2. ذات نامتناهي خداوند به گونه اي اس
ــاهد است؛ به نحوي كه هر  امر متناهي، محيط، قائم و ش
ــت و  كمالي كه آن ذوات متناهي دارند، متعلّق به خداس

مالك اصلي آن كمالات كسي جز خدا نيست.
3. بنابراين هر موجود صاحب كمالي كه فرض شود، 
در مقابل خدا و در عرض وي نخواهد بود؛ چرا كه تقابل 
مستلزم محدوديت است و پيش تر گفته شد كه ذات خدا 

نامحدود است.
4. با توجه به مقدمات بالا وحدت ذات حق، وحدت 
عددي نيست، چرا كه واحد عددي با واحد بالعدد ديگر 
مقابل و به آن محدود است و از جمع واحدهاي عددي، 
كثير عددي حاصل مي شود و كثير بالعدد نيز مقابل واحد 

بالعدد و محدودكنندة آن است.
5. بنابراين وحدت ذات حق، وحدت اطلاقي و ناشي 
از عدم تناهي وي است كه مستلزم حضور و احاطة وي 

در هر امر متناهي مي گردد.
ــا آوردن رواياتي به  مرحوم علامه در بحث روايي ب
تأكيد و ابرام مطلب فوق مي پردازد. اين روايات كه مشتمل 
بر بياناتي از اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب- عليه السلام- 

است، حاوي تأكيداتي بر نامحدود بودن صفات خداوند 
و نفي وحدت عددي است.12

پی نوشت ها 

ــة علامه ر.ك: طباطبايي،  1. براي يافتن جايگاه والاي اين موضوع در انديش
ــلامي، 1427 هـ .ق،  ــين، الرسائل التوحيديه، مؤسسئ النشرالاس محمدحس

رسالئ التوحيد، ص 8-28 .
2. پس از اين، شواهدي دالّ بر اين مطالب را در اثناي نوشتار حاضر به ميان 

مي آوريم.
3. و هوالواحد القهار )رعد، 16(.

4. ر.ك: طباطبايي، محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، مؤسسئ  الاعلمي 
للمطبوعات، 1403 هـ ، ج 6، ص 88 .

5. ر.ك: همان جا.
ــه ها و  ــد كه مرحوم علامه در اينجا كاملًا تحت تأثير انديش 6. به نظر مي رس
قواعدي فلسفي همچون قاعدة »بسيط الحقيقئ كل الاشياء« و »صرف الشی ء 
لايتثنّي و لايتكرّر« هستند؛ يعني وحدت اطلاقي در نگاه ايشان همان وحدت 
صرف الشی ء است كه تكرارپذير نبوده و عدد گريز است و نيز به سان وحدت 
ــيا را در برمي گيرد و چيزي بيرون از آن  ــت كه تمام اش ــيط الحقيقه اس بس

نمي ماند.
7. ر.ك: الرسائل التوحيديه، ص 18.

8. الميزان، ج 6، ص 89 .
9 و 10. ر.ك: همان جا.

11. بر همين اساس ايشان نتيجه مي گيرد هركمال مفروضي كه در مخلوقات 
ــبحان است و هر آنچه آنان دارند، همه  وجود دارد اصالتاً متعلق به خداي س
ــت يا به تمليك  ــت؛ بدون آنكه خود از آنچه مالك اس به تمليك خداوند اس
مخلوقات درآورده منعزل شود )ر.ك: همان جا(. اين مطلب در فهميدن رويكرد 
ــبت به صفات حق تعالي بسيار حائز اهميت است. در واقع آنچه كه  علامه نس
زمينه ساز تشبيه بين خدا و موجودات است كمالاتي است كه در هر دو وجود 
ــبتي  دارد. اگر بر مبناي علامه در توصيف ذات اقدس حق توجه كنيم و نس
ــان بين كمال مطلق واصالي و نامتناهي خدا با كمال محدود  كه از نظر ايش
ــخن ايشان پي مي بريم كه  و ناقص و اعطايي مخلوقات وجود دارد، به رمز س
ــبيه و التنزيه يقرّبنا الي حقيقئ الامر )ر.ك: الميزان، ج  مي گويد مجموع التش
ــت كه چگونه مي توان از تشبيه سخن گفت،  ــؤال اس 8، ص 57(. اما جاي س
در حالي كه در احاديث ما آشكارا بر نفي تشبيه تأكيد شده است. براي نمونه 
ر.ك. اصول كافي، ج 1، كتاب التوحيد، باب النهي عن الصفئ بغير ما وصف به 

نفسه، حديث 1.
12. الميزان: 91- 103
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وحدت ذات حق، 
وحدت اطلاقي 
و ناشي از عدم 
تناهي وي است 

كه مستلزم حضور 
و احاطة وي در 
هر امر متناهي 

مي گردد


